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Abstract 
In the Holy Qur'an, we see the use of the word full in different ways, which can be 
classified into three groups: 1) different interpretations of the root of full meaning to fill 
(10 times of use), 2) Mela means the nobles and elders of the nation (28 times of use), 3) 
the use of high Mela (2 times of use). We are a new and methodical meaning and 
interpretation for the use of Mula in the Holy Quran. Through the analysis of the data, it 
was concluded that the similarity of the two words Mola (one with the big meaning of 
the people and the other with the meaning of filling) is just a kind of verbal similarity. 
The use of mola is formed from the national root meaning to speak and after structural 
changes and developments, it has become mola, which despite the idea of Raghib, its 
main meaning is equal to the spokesmen and orators of the nation. 
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 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پژوهشگمطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
 1403 بهار ،1ه شمار ،8 ، سال)پژوهشیمقالۀ(فصلنامۀ علمی 

 
  هاي سامی شناختی زبان هاي ریشه با کمک داده» ملأ«تحلیل اشتراك لفظی 

  امیر حسین حسین زاده ایوري
  محمد حسین اخوان طبسی

 
  چکیده

هاي مختلف هستیم که در سه گروه تلء در صوردر قرآن کریم شاهد استفاده از ماده م
 10(معناي پر کردنتصاریف مختلف از ریشه ملءَ به)1: بندي نمودتوان آنها را دستهمی

کاربرد ملأ )3، )مرتبه کاربرد 28(معناي اشراف و بزرگان قومملأ به)2، )مرتبه کاربرد
ش حاضر است، گذشته از مورد آخر که خارج از موضوع پژوه). مرتبه کاربرد 2(أعلی

اي میان دو هاي لغویان عرب در طول زمان اثبات وجود ارتباط ریشهیکی از دغدغه
مورد اول است، برخی از لغویان چون راغب اصفهانی با همین هدف معناي ملأ را آن 

در این پژوهش بناداریم تا با . پر کن استگروهی دانسته که هیبتشان براي عموم چشم
اي به این پرسش اي کتابخانهشناختی از طریق مطالعههش ریشهاستفاده از روش پژو

معناي پر کردن معناي اشراف قوم و ریشه ملء بهپاسخ دهیم که چه ارتباطی میان ملأ به
ها این نتیجه حاصل شد که همسانی صورت این دو واژه، است؟ از رهگذر تحلیل داده

معناي سخن گفتن تشکیل ملی به کاربرد ملأ از ریشه. صرفا نوعی اشتراك لفظی است
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رغم ایده صورت ملأَ درآمده است که علیشده و پس از تغییر و تحولات ساختاري به
  .راغب، معناي اصلی آن برابر سخنگویان و سخنوران قوم است

  کلیدواژه
  هاي سامیشناسی ملأ، اشرافیت، زبانقرآن کریم، ریشه

  
  مقدمه و طرح مسأله
ی دین مسلمانان جهان است از این رو دیرزمانی است که مورد قرآن کریم منبعی اصل

توجه دانشمندان مسلمان قرار گرفته است؛ همچنین از آن جهت که این کتاب به زبان 
تبع آن در طول عربی نازل شده است، نظر مسلمانان نسبت به این زبان جلب شده و به

این زبان ... زبان، بلاغت و هاي مختلف لغت، دستور تاریخ تحقیقات بسیاري در حوزه
یکی از مهمترین . به انجام رسیده که امروزه نیز بسیاري از آنها قابل دسترسی است

هایی که مورد اقبال پژوهشگران مختلف واقع شده موضوع معانی واژگان این زبان حیطه
ان هایی که حول این زبان نگاشته شده است نمایاست که تبلور خود را در کثرت لغتنامه

  .ساخته است
هاي متفاوتی به تدوین آثار خود مبادرت بنديلغویان مختلف با رویکردها و دسته

اند اما نکته مهم و قابل توجه آنکه اگر مداخل یک ماده مشخص ذیل این ورزیده
ها مورد بررسی قرار گیرد شاهد تعداد بسیاري از معانی براي آن ماده خواهیم بود لغتنامه

...) جز امثال، ابن فارس و راغب وبه(یکدیگر ارتباطی نداشته و اکثر لغویان  که الزاما به
آوري بدون آنکه این تعدد معنایی را توجیه کنند از آن مدخل عبور کرده و به ادامه جمع

اند و این یک کاستی بزرگ در این دسته آثار هاي بعدي پرداختهمعانی خود ذیل ریشه
اند تا معانی و کوشیده... ارس، راغب اصفهانی، مصطفوي ودر مقابل امثال ابن ف. است

کاربردهاي مختلف ذیل یک ماده را، به یک معناي واحد برگردانند و گاهی در این امر 



عنوان مثال ذیل کاربرد به. افراط نموده و تحلیل آنها از روش علمی خارج شده است
با وجود امکان نشأت گیري آن (اند ، علاوه برآنکه آن را ذیل ماده ملء تحلیل کرده»ملأ«

ادامه : نکـ(انددرخصوص تحلیل معنایی آن اظهارات جالب توجهی داشته) از ملو یا ملی
  )مقاله

گیري تا به امروز پنج اند زبان عربی از ابتداي شکلشناسان اظهار داشتهآنچنان که زبان
ی باستان، عربی عرب: سر گذرانده است که به ترتیب عبارتند ازمرحله را پشت 

پاکتچی و افراشی، (، عربی مدرسی و عربی مدرن)متقدم(، عربی قرآنی)پیشاقرآنی(کهن
هاي عربی تا به امروز در دسترس هست مربوط به دو آنچه از لغتنامه). 92- 90: 1399

هاي پیش از آن دارد و تحمیل هایی با دورهدوره اخیر از زبان عربی است که تفاوت
نماید از این هاي بعد از نزول قرآن کریم بر عربی قرآنی صحیح نمیهکردن معانی دور

نکته مهم آنکه قرآن کریم . رو باید به منبعی مربوط به همان دوران مراجعه کنیم
اي از معانی مهمترین اثر برجاي مانده از دوران عربی قرآنی است که متأسفانه لغتنامه

هاي معنایی واژگان ان با کمک آن مولفهواژگان در آن دوره در دسترس نیست تا بتو
شناسی قرآنی را تحلیل نمود از این جهت نیازمند به استفاده از رویکردهاي زبان

شناسی هستیم تا بتوانیم معانی واژگان این دوره را تاریخی و خصوصا دانش ریشه
  .بدست آوریم
، به مطالعه تغییرات شناسی با رویکرد تاریخیمثابه بخشی از زبانشناسی بهدانش ریشه

درواقع با استمداد از . پردازدواژگان در دو جنبه ساخت و معنا در تاریخ حیات آنها می
شناسی امکان رصد کردن معنا و ساخت یک واژه از دوران باستان تا به امروز و ریشه

در این پژوهش برآنیم تا با ). 85همان،(آوردبررسی و تحلیل تغییرات آن را فراهم می
اي ستفاده از این دانش به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که کاربرد ملأ از چه مادها

  نشأت گرفته و چه مسیري را طی کرده تا به این صورت رسیده است؟ 



هاي لغویان، درخصوص رغم کاربرد بالاي این کاربرد در قرآن کریم و تنوع تحلیلعلی
م نگرفته و نوشته حاضر در نوع شناسی هیچ پژوهشی انجااین ماده با رویکرد ریشه

  .نظیر است خود بی
  نزد لغویان» ملأ«تحلیل ماده . 1

منظور سنت لغتنامه نویسی براي زبان عربی از دیرباز تاکنون ادامه دارد از این جهت به
هاي مختلف لغویان را درکنار یکدیگر آشنایی با تحولات معنایی یک واژه باید تحلیل

هاي معنایی یک ماده در زبان عربی ا از این رهگذر به مولفهگذاشته و بررسی شوند ت
تا ) العین خلیل(ترین آنهااز قدیمیرا » ءلم«در ادامه باهمین رویکرد ماده . دست یافت

هاي معنایی به مولفههاي تا از این رهگذر مولفه 1کنیمهاي معاصر بررسی مینامهواژه
  .این ماده در زبان عربی دست یابیم

  پر کردن. 1- 1
لء بدان اشاره شده است، حوزه معنایی ترین معنا که ذیل ماده مپربسامدترین و اصلی

، 2ج: 1998؛ ابن درید،346/ 8ج: 1409خلیل،: عنوان مثال رکـ به(پر کردن است 
، 10ج: 1421؛ ابن سیدة،233: 1386؛ زمخشري،289، 15ج: 1421؛ ازهري،1904

عنوان مثال ماده، اصطلاحاتی از آن ساخته شده است؛ به به سبب کابرد زیاد این).  414
» ملأ فُروج فَرَسه«وقتی فردي بیشتر از حد توان چهارپاي خود بر او بار بگذارد تعبیر 

هنگام به). 159، 1ج: 1414؛ ابن منظور،290، 15ج: 1421ازهري،(رودبکار می
شود که گویاي میزان ستفاده میا» تمَلأّ غیظًا/إمتلأ«عصبانیت بسیار از چیزي از تعبیر

  ).249: 1386؛ زمخشري،73، 1ج: 1376جوهري،(غضب بسیار فرد است
  اشراف قوم. 2- 1

گردد، آن گروهی است که از آنها دیگر معناي پربسامدي که ذیل این ماده بدان اشاره می
، 2ج: 1998ابن درید،: براي نمونه رکـ (گردد به بزرگان و اشراف قوم تعبیر می



روایتی منسوب به ). 351، 4ج: 1367؛ ابن اثیر، 290، 15ج: 1421؛ ازهري،1084
-پس از غزوه بدر، هنگامی که مسلمانان کشتگان قریش را مسخره می) ص(پیامبر اکرم

» الملأ من قریش، لو حضرت فعالهم لاحتقرت فعلک  أولئک«: فرمایدکنند اینگونه می
، 4ج: 1367؛ ابن اثیر، 414، 10ج: 1421؛ ابن سیدة،290، 15ج: 1421ازهري،(

  ).159، 1ج: 1414؛ ابن منظور،351
  مشورت دادن و یاري رساندن. 3- 1

بدان پرداخته شده برابر یاري رساندن و » ملئ«حوزه معنایی دیگري که ذیل ماده 
: 1998؛ ابن درید،239، 3ج: 1975شیبانی، : عنوان مثال رکـ به(مشورت دادن است

؛ راغب 73، 1ج: 1376؛ جوهري، 290، 15ج: 1421؛ ازهري،1104، 2ج
: رکـ(رغم نظر راغب اصفهانی خلیل بن احمد فراهیدي، علی). 776: 1412اصفهانی،

، معناي ملأَ را براساس همین حوزه معنایی توضیح داده و ایشان را افرادي )ادامه مقاله
از همین معنا  وي. 2دهندایشان مشورت میگویند و بهدانسته که با دیگران سخن می

معناي با فلانی درخصوص کاري به» فلانا على الأمر  مالأَْت«کاربرد صورت فعلی 
در عبارت ). 346، 8ج: 1409خلیل،(مشورت و گفتگو کردم را گزارش کرده است

در ماجراي قتل عثمان نیز از همین حوزه معنایی ) ع(معروف منسوب به امام علی
ونه مشارکت در آن اتفاق را انکار کرده و خود را استفاده شده است؛ آن حضرت هرگ

، 10ج: 1414؛ ابن عباد، 1104، 2ج: 1998ابن درید،(3پاکیزه از اتهامات خوانده است
، 4ج: 1367؛ ابن اثیر، 160، 1ج: 1414؛ ابن منظور،73، 1ج: 1376؛ جوهري،363
353 .(  

  معانی دیگر. 4- 1
ها اشاره اختصار بدانه شده است که بهبرخی کاربردهاي دیگر نیز ذیل این ماده اشار

  :شودمی



  :زکام و سردرد)الف
سبب پرخوري رخ داده است تعبیر شود که بههنگامی که فردي دچار سردردي می

؛ 290، 15ج: 1421؛ ازهري، 346، 8ج: 1409خلیل، (گردداطلاق می» الْملأْةَُ«
  ).160، 1ج: 1414؛ ابن منظور،73، 1ج: 1376جوهري،

  :لاقاخ) ب
که ذیل آن صحابیان خویش را به اصلاح ) ص(در کاربردي منسوب به پیامبر اکرم

 4براي اطلاق بر اخلاقیات استفاده شده است» أملاءکم«اخلاق نصیحت کرده،از واژه 
  ).160، 1ج: 1414؛ ابن منظور،290، 15ج: 1421ازهري، (

  :اي پارچهگونه) ج
؛ 346، 8ج: 1409خلیل، (5ذکر شده استاي خاص از پارچه نیز ملاءة عنوان گونه

  ).37، 1ج: 1415؛ فیروزآبادي،291، 15ج: 1421ازهري، 
  :زمین وسیع) د

زمین وسیع یکی دیگر از معانی بکار برده شده ذیل این ماده است، کاربرد شعري این 
» زید المدى بعداعنْدي ی الملَا  فإنّ /بالملَا  ألاَ غنَِّیانی و ارفعَا الصوت«معنا در بیت شعر

  ). 290، 15ج: 1421؛ ازهري، 1084، 2ج: 1998ابن درید،(مذکور گردیده است
  چشم پر کن بودن) ه

زدگی شود، در اصطلاح هنگامی که زیبایی، عظمیت یا هیبت فردي موجب حیرت
هنگامی که جوانی خوش سیما و خوش . شودمی» چشم پرکن«عمومی از آن تعبیر به 

، 15ج: 1421ازهري،(خوانندالعین می  شود او را جوانی مالئُمشاهده میقد و بالا 
  ).415، 10ج: 1421؛ ابن سیدة،776: 1412؛ راغب اصفهانی،291



  تحلیل معنایی مشهور از گروه ملَأ. 5- 1
 7که راغب اصفهانی) ق395د ( 6برخی از لغویان برخاسته از تحلیل ابوهلال عسکري

ود آن را توسعه داده است، معناي گروه ملأ را برابر آنهایی در المفردات خ) ق425د (
: 1400عسکري،(پر کن استدانند که قدر و عظمتشان براي عموم جامعه چشممی

این تحلیل معنایی در سنت تفسیري نفوذ یافته و ). 776: 1412؛ راغب اصفهانی،274
براي (انددرنظر گرفتهبسیاري از مفسران بعد از راغب، همین معنا را براي این گروه 

: 1416؛ نسفی،285، 2ج: 1390؛ طباطبایی،1042، 2ج: 1991شعراوي،: نمونه رکـ 
  ).192، 1ج
  
  :هاي آفروآسیایی و سامیدر زبان» ملأ«شناسی ماده ریشه. 2

در زبان عربی قابل » ملأ«همانطور که ملاحظه شد دو حوزه معنایی اصلی ذیل ماده 
پر کردن و زیاد بوده  و حوزه معنایی بزرگ قوم بودن و حوزه معنایی : مشاهده است
از آن جهت که میان این دو حوزه معنایی رابطه معنایی واضحی وجود . مشورت دادن

  . رسد که دو منشأ متمایز از هم داشته باشندنظر میندارد به
هاي سامی نیز شاهد وجود همین دو حوزه متفاوت هستیم بدین معنا در مجموعه زبان

کردن و فراوانی است و درمقابل ذیل همین ماده، / که طیفی از معانی ذیل حوزه پر بودن
از . طیف دیگري از معانی مربوط به حوزه معنایی سخن گفتن و بزرگ قوم بودن است

شود که احتمال وجود دو ریشه دقت در این دو حوزه معنایی متمایز این نکته معلوم می
ز این رو نگارندگان معتقدند که ملأ در زبان عربی از دو متفاوت ذیل این ماده هست ا

صورت یک شکل درآمده و به ریشه مجزا ساخته شده است که در طول تاریخ به
هاي در ادامه بنا داریم تا یاري گرفتن از روش. عبارتی مشترك لفظی تشکیل داده است

 .نماییم هاي سامی و آفروآسیایی این ایده را تبیینشناسی در زبانریشه



  )معناي زیادي و پر بودنبه(» ءلم«بن ثلاثی : ریشه اول. 2- 1
هاي سامی به یک ریشه قدیمی که از دوران نوستراتیک برجاي با تتبع در منابع زبان

گیرد و حوزه معنایی این ریشه تا به امروز مورد استفاده قرار می. شویممانده مواجه می
  . شودمیزیاد بودن و پر بودن را شامل 

  نوستراتیک و آفروآسیایی باستان. 2- 1- 1
 1410ذیل شماره 9نوشته آهارون دالگوپولسکی 8در کتاب فرهنگ نوستراتیک باستان

دالگوپولسکی معناي این ماده را در زبان نوستراتیک معادل . هستیم malʔشاهد مدخل 
یل همین مدخل وي در بازسازي زبان آفروآسیایی باستان ذ. دانسته است 10پر و زیاد

را براي آن درنظر گرفته است  11را مطرح کرده و معناي پر بودن mlʔریشه ثلاثی 
  بومهارد و اورل براي این ریشه معادلی ذکر نکرده اند). 1329: 2018دالگوپولسکی، (

در فرهنگ تطبیقی واژگان و آواهاي  12در همین سطحِ آفروآسیایی، آلن بومهارد
را مطرح کرده که داراي  maʔاثر خود ریشه ثنایی  81اره ذیل مدخل شم 13آفروآسیایی

اورل و ). 99: 2014بومهارد،(است  14معناي افزایش دادن، زیاد بودن و فراوان بودن
این  1811، ذیل مدخل شماره 16سامی- شناختی حامی در کتاب فرهنگ ریشه 15استولبوا

 اورل(گیرده درنظر میبراي این ماد 17را با معناي عظیم بودن mVʔadکتاب،ماده ثلاثی 
  ).392: 1995استولبوا، و
  سامی باستان. 2- 1- 2

هاي خود در بازسازي صورت سامی باستان این ماده سامی شناسان در ادامه پژوهش
- اش بهبومهارد صورت سامی این ماده را معادل همان حالت آفروآسیایی. اندکوشیده

). 99: 2014بومهارد،(ه است درنظر گرفته و بر همان معانی تأکید کرد maʔصورت 
درنظر گرفته و  mVʔadاورل و استولبوا نیز صورت سامی باستان این ماده را برابر 

  ).392: 1995استولبوا،  و اورل(را ذیل آن پذیرفته است» 18زیاد«معناي 



  هاي سامیزبان. 2- 1- 3
ین هاي سامی نیز شاهد وجود یک وحدت رویه در بکارگیري ادر سطح خانواده زبان

ادامه : رك(گزارش شده است» لءم«هاي این زبان ریشه در تمامی شاخه. ماده هستیم
هاي خانواده نکته عجیب آنکه باتوجه به تعداد بالاي کاربردهاي این ماده در زبان). مقاله

هاي سامی باستان و طور که در بخش قبلی بیان گردید، پژوهشگران زبانسامی، همان
ها مبادرت ورزند، از اند به بازسازي معادل این ریشه در آن زبانآفروآسیایی نتوانسته

 MLʔرسد که حداقل صورت این ریشه در زبان سامی باستان برابر نظر میاین جهت به
  .شودهاي متعلق به این زبان ملاحظه نمیباشد، چیزي که در فرهنگ

  :غربی- شاخه شمالی) الف
هاي آرامی هاي کنعانی و زباني زبانی دو دستههاي سامذیل این شاخه از خانواده زبان

شود؛ هاي عبري، اوگاریتی و ابلایی نام برده میذیل مجموعه ي کنعانی از زبان. هستند
هاي آرامی ترگومی، سریانی، مندایی و آرامی ذیل مجموعه ي آرامی نیز از زبان

را ذیل هرکدام » لءم«اده در ادامه به تفکیک کاربرد و معانی م. گیرندامپراطوري قرار می
  .ها ذکر خواهد شداز این زبان

به معناي فعلی پر ) مالئ(19מָלֵאدر زبان عبري شاهد کاربرد ریشه : زبان عبري )1
به معناي پري و پر  )ملُؤ(20מְ˄אهمچنین کاربرد اسمی . بودن و پر کردن هستیم

: 1939وس،گزنی(شده نیز از کاربردهایی است که ذیل این ریشه مطرح هست
569 -571.(  

صورت فعلی هستیم که به mlʔذیل زبان اوگاریتی شاهد ریشه : زبان اوگاریتی )2
  ).545: 2003دل اولمو و سامارتین،(کندمعناي پر بودن و پر شدن را افاده می



شاهد معانی ) ملا(21ܐÊÁهاي زبان سریانی شاهد ماده در فرهنگ: زبان سریانی )3
هستیم که همگی ... کردن، کامل کردن، کفایت کردن ومتنوعی چون پر بودن، پر 

  ).274: 1957ت،یاسم نیپ(مولفه معنایی مشترك پر بودن را درخود دارند
عبري، شاهد کاربرد ریشه  در فرهنگ زبان آرامی نیز همچون زبان: زبان آرامی )4

: 1903جسترو،(کندهستیم که همان معناي پر بودن را منتقل می) مالئ(22מָלֵא
  ).785 ،2ج

. در زبان مندایی دو حالت فعلی و صفتی این ماده بکار رفته است :زبان مندایی )5
صورت کند همچنین معناي فعلی پر کردن و پر شدن را افاده می MLʔریشه 

malaiia ريماتسوخ و (دهدمی 23از این ماده کاربرد صفت داشته و معناي پ
  ).272، 243: 1963هردراو،

به  MLʔهاي بجاي مانده از قوم فنیقی نیز شاهد وجود ریشه هدر کتیب: زبان فنیقی )6
 /Krahmalkov, 2000: 282(معناي فعلی پر بودن و پر کردن هستیم

Hoftijzer, 1995, 627.(  
  :شاخه شرقی) ب

گذاري صورت شاخه شرقی نامهاي سامی بههاي مهم خانواده زبانیکی دیگر از شاخه
نکته مهم آنکه ذیل . ن زیرشاخه این دسته استمهمتری) آشوري(شده که زبان اکدي

این ماده معانی .هستیم melū(m)صورت زبان اکدي نیز شاهد کاربرد این ریشه به
  .کند که شامل پر کردن، پر بودن، پري و فراوانی استمختلف فعلی وصفتی را افاده می

  :شاخه جنوبی)ج
مشهور است که به دو دسته  هاي سامی به شاخه جنوبیشاخه نهایی خانواده زبان

ذیل حبشی زبان حبشی کلاسیک یا گعزي مطرح . شودحبشی و عربی جنوبی تقسیم می



یابی چون سقطري، جبالی، سبائی هاي کماي از  زباناست و ذیل عربی جنوبی مجموعه
  .گرددو مهري مطرح می

ه مولفه با طیف معانی مختلفی هستیم ک malʔaدر زبان حبشی شاهد کاربست ریشه 
در ). 342: 1987لسلاو،(مشترك معنایی میان تمامی آنها برابر پر و مملو بودن است

ها معناي پر بودن هستیم که همچون دیگر زبان MLʔزبان سبائی نیز شاهد وجود ماده 
  ).Beeston, 1982: 85(کندرا افاده می

  
  )معناي صحبت کردنبه(»لم«بن ثنایی : ریشه دوم. 2- 2

هاي سامی ملاحظه گردید در عربی و دیگر زبان» ملأ«که ذیل معانی ماده طور همان
ذیل آن قابل » بزرگ قوم«علاوه بر حوزه معنایی پر بودن، یک حوزه معنایی دیگر برابر 

 .مشاهده است

  :زبان آفروآسیایی. 2- 2- 1
آن ریشه  1814هاي آفروآسیایی خود ذیل مدخل اورل و استولبوا در فرهنگ زبان

دانسته  24را مطرح کرده و معناي آن را برابر صحبت کردن و صدا زدن MLی ثنای
  ).392: 1995استولبوا، و اورل(است

  :سامی باستان. 2- 2- 2
اورل و . اندسامی شناسان ذیل این ماده در بازسازي صورت سامی باستان آن کوشیده

یایی آن، بن ثنایی استولبوا نیز در بازسازي خود از ریشه این ماده، مشابه صورت آفروآس
ML را به معناي سخن گفتن براي صورت سامی باستان این ماده درنظر گرفته-

توان هاي سامی نیز می، البته با تحلیل کاربردهاي این ماده در خانواده زبان)همانجا(اند
  .همین ساخت را تأیید نمود



  :هاي سامیزبان. 2- 2- 3
هاي سامی باستان و آفروآسیایی موجود ر زباند MLهمانطور که بیان شد، ماده ثنایی 

هاي شاخه سامی حرف سومی به خود گرفته و تبدیل به ریشه این ماده در زبان. است
توان اظهار هاي سامی میباتوجه به کاربردهاي این ماده ثنایی در زبان. ثلاثی شده است

عبارت اند؛ بهتهعنوان سومین حرف ریشه ثلاثی بکار رفبه» ي، ل/و«داشت که حروف 
هاي سامی، دو مسیر پیگیري شده سازي ریشه ثنایی، در زباندیگر در فرآیند ثلاثی

( صورت تشدیدنخست تکرار حرف آخر از ریشه ثنایی است که به: است
gemination (هاي رایج در مجموعه نکته مهم آنکه یکی از روش. اعمال شده است

-یی به ثلاثی تکرار حرف دوم ریشه ثنایی و بههاي سامی براي تبدیل ریشه ثنازبان

ل نیز همین اتفاق افتاده و صورت در ماده ثنایی م. عبارت دیگر مشَدد ساختن آن است
  .هاي سامی استفاده شده استثلاثی ملل در برخی زبان

عنوان سازي مواد ثنایی متداول بوده، استفاده از حروف عله بهروش دیگري که در ثلاثی
ل نیز در ماده ثنایی م. خواهد شد» یاء«سوم است یعنی سومین حرف از ریشه حرف 

صورت ملی یا اي بههاي سامی شاهد آنیم که ریشههمین اتفاق افتاده است و در زبان
سازي مواد ثنایی لازم به ذکر است که بکارگیري حروف عله در ثلاثی. ملو کاربرد دارد

  .سامی استهاي امري متداول در مجموعه زبان
هاي سامی مورد قرار خواهیم داد تا در ادامه دو صورت ملل و ملی را در مجموعه زبان

  . هاي متوجه شویمهاي ثلاثی و معانی آنها را در این زبانکاربرد این ریشه
  :ملل) الف

طور که گفته آمده، صورت ثلاثی ملل از طریق مشَدد ساختن حرف دوم ماده همان
- هاي گروه شمالیلازم به ذکر است که در تمامی زبان. ته شده استل ساخثنایی م



کار رفته است هاي سامی این صورت ثلاثی با حوزه معنایی سخن گفتن بهغربی زبان
  :که در ادامه تفصیل آن خواهد آمد

اند همان املاء یکی از کاربردهایی که لغویان ذیل ماده ملل مطرح کرده: عربی )1
ازهري . شودکه در حوزه معنایی سخن گفتن مطرح میکردن و نگاشتن است 

علیه، لغۀ أهل   أمللت: و قال الفَراّء« :پردازد کهدر تهذیب اللغه اینگونه می
علیه شیئاً یکتبه، و   أملّ: و یقال .، لغۀ تمیم و قیَس و أمَلیَت .الحجاز و بنی أَسد

: البقرة[  ولیه  فَلیْمللْ: ه جلّ و عزّعلیه، و نزل القرُآن باللُّغتین، قال اللَّ  أمَلى
  ).254، 15ج: 1421ازهري،(»].5: الفرقان[  علیَه  تمُلى: و قال ]282

غربی - هاي شاخه شمالیکه یکی از مهمترین زبان(در زبان عبري : عبري )2
 26زبان آوردن و گفتنبا معانی صحبت کردن، به» 25םלל«ماده ) سامی است

 ).576: 1939گزنیوس،(استکار رفته به

با طیف معانی مختلفی چون کلمه، » áàâ27«در سریانی نیز ماده : سریانی )3
- 274: 1952پین اسمیت، (استفاده شده است 28...گفتن، جمله، نظر  دادن و 

279.( 

بکار رفته و » 29םללא/םלל«در زبان آرامی این ماده به دو صورت : آرامی )4
واژه و / زبان آوردن، صحبت کردن اظهار داشتن، بهمعانی مختلفی چون 

  ).792: 1903جسترو،(کندرا افاده می 30سخنرانی
. هاي مختلفی از این ماده بکار رفته استدر زبان مندایی صورت: مندایی )5

است که معناي صحبت کردن و سخن  MLLصورت صورت اصلی ماده به
و  malala  ،mamlaصورت هاي این ماده بهدیگر صورت. دارد 31گفتن

mamlala ماتسوخ و (دهندمی 32است که معانی چون واژه، سخنرانی و نطق
  ).273و  244- 243: 1963هردراو،



  :ملی) ب
ل تبدیل به ثلاثی شده است، آوردن حرف هایی که ریشه ثنایی میکی دیگر از صورت

هاي سامی بکار رفته است در مجموعه زبان» ملی«دو صورت . عله در انتهاي آن است
  .ان حوزه معنایی صحبت کردن و سخن گفتن دلالت داردکه بر هم

کنند که اشاره بر املا کردن و لغویان ذیل ماده ملی از کاربردي یاد می: عربی )1
المیم و «: کند کهابن فارس ذیل این ماده اینگونه تحلیل می. سخن گفتن دارد

ابن (، که نشان دهنده عدم قطعیت در حرف معتل است»اللام و الحرف المعتلّ
-جوهري نیز در الصحاح خویش اینگونه مطرح می). 352، 5ق،1404فارس،

و .   ، لغتان جیدتان جاء بهما القرآن أمُلُّه  ، و أمَلَلتُْه أمُلى  الکتاب  و أمَلَیت«: کند
تُهَلیتَمسألته أن: الکتاب  اس  هیلمی  2497، 6ق،1376جوهري،.(»على( 

. وجود دارد 34با معناي صحبت کردن» 33םלך«ي رامی ریشهدر زبان آ: آرامی )2
اند که این ماده با ملل نکته جالب توجه آنکه پژوهشگران این زبان اظهار داشته

با معناي » 35ךעאהِםל«همچنین ذیل همین ریشه از کاربرد . ریشه استهم
 ).290- 289: 1903جسترو،.(شودسخنرانی کردن و مباحثه کردن ، یاد می



 
  در زبان عربی» ملأ«تحلیل کیفیت ساخت . 3

هاي زبان عربی، نامهطور که در ابتداي این پژوهش، ذیل بررسی ریشه ملأ در واژههمان
هاي معنایی که موجب به دردسر افتادن لغویان در ملاحظه شد یکی از مهمترین مولفه

رت دیگر  در عباتوجیه کردن آن شد، مولفه معنایی بزرگ قوم و گروه اشراف است، به
کنار حوزه معنایی پر کردن که ذیل این ریشه بسیار متداول و پر کاربرد است، شاهد این 
مولفه معنایی هستیم و همانطور که ذکر شد برخی از لغویان همچون راغب اصفهانی 

-پردازيتلاش کردند تا این تعارض را حل نمایند و بدین ترتیب برخی تخیلات و ایده

شود که هیبت و اند که مثلا به گروه اشراف از آن جهت ملأ گفته میاشتهها  را مذکور د
نظر که به) 776 :1412،یراغب اصفهان(عظمت و دارایی آنها چشم پرُ کن است

  .نماید و در ادامه در رفع این ابهام نکاتی ذکر خواهد شدصحیح نمی

هاي ن گفتن در زبانل به معناي سخهمانطور که  ملاحظه گردید، ماده ثنایی و کهن م
مختلف خانواده سامی به دو صورت ملل و ملی به ماده ثلاثی تبدیل شده و همین 

صورت فعلی ملیَ در زبان عربی در وزن صفت . حوزه معنایی را حفظ کرده است
خود گرفته است که معناي آن باتوجه به معانی مشبهه فَعلْ وارد شده و صورت ملَی به

هایی چون زیاد سخن گفتن، خوب سخن گفتن، بلیغانه و ورتصصفات مشبهه به
سبب دشواري در طول تاریخ به. خواهد بود... فصیحانه سخن گفتن، سخنوري کردن و 

گواهی لغویان، به دو صورت صورت ساکن در انتهاي کلمه، بهادا کردن حرف ي به
همان صفت » )ملا(ملی«و » ملأَ«مهموز و مقصور خوانده شده است؛ یعنی دو صورت 

؛ ابن 1084، 2ج: 1988؛ ابن درید،290، 15 ج: 1421ازهري، (مشبهه ملَی هستند 
نکته مهمی که نباید از آن غافل شد، تغییر معنایی این ). 160- 159، 1ج: 1414منظور،

-ماده درکنار تغییر ساختاري آن است بدین صورت که با مهموز شدن معنایی خاص به



در ساخت جدید ملأَ معناي آن برابر آن . ل به اصطلاح شده استخود گرفته و تبدی
گروهی از جامعه است که سخنگویان مردم هستند، درواقع هنگامی که فرد یا گروهی 
قصد آشنایی و یا ارتباط گیري با یک گروه دیگري را دارد با بزرگان آن گروه سخن 

  .شوندیز محسوب میگویند بدین معنا که این بزرگان سخنگویان قومشان نمی

توان ادعا نمود که ماده ملأَ یک صورتی است که از دو ریشه بنابر آنچه گفته شد می
عبارت مختلف ساخته شده و دراثر تغییر و تحولات زبانی صورتی یکسان یافته است به

: است که از دو ریشه مختلف ساخته شده است) هم نامی(دیگر ملأَ یک مشترك لفظی
معناي سخن ي ملیَ بهه کهن ملءَ به معناي پر کردن؛ و دوم از ریشهنخست از ریش

در هر دو ریشه ملأَ یک صفت مشبهه بر وزن فَعل است که دو معناي کاملا . گفت
در ادامه . نخست معناي بسیار پر بودن و دیگري معناي سخنور بودن: مختلف دارد

نگویان و بزرگان جامعه اطلاق طور که اشاره شد معناي دوم به گروهی سخهمان
  .گردید

  :توان موارد ذیل را نیز مطرح ساختمنظور تقویت استدلال فوق الذکر میبه
نکته مهمی که موید این ادعا است، اهمیت فراوان فن خطابه و سخنوري در  .1

ایام باستان است، بدین سان که هرگروهی که شاعران و بلیغان بهتر و بیشتري 
توجه بیشینه ارسطو به منطق . گرفته استباي خود پیشی میداشته نسبت به رق

و فن خطابه و تدوین آثاري در این حوزه، علی رغم وجود دیگر موضوعات 
  .گر اهمیت والاي سخنوري است، خود نمایان...ها چون نجوم، طب و و زمینه

ه اي که در آن از ملأ اصطلاحی استفادعنوان اولین آیه، به36بقره246ذیل آیه  .2
شده است، مترجمان قرآن به زبان انگلیسی از واژگان مختلفی براي ترجمه ملأ 

براي ترجمه این کلمه از واژه  38و ایروینگ 37اند؛ آربرياستفاده کرده



Council/ Councillors اند که از رهگذر تحلیل ریشهاستفاده کرده-

عنایی شناسی ساخت متوان به مورد مشابهی از گونهشناختی این واژه می
 .دست یافت) بزرگ قوم >سخن گفتن (

 - 1: ارائه شد است Councilدر فرهنگ انگلیسی آکسفورد سه معنا ذیل واژه 
گذاري کنن گیري و قانونشوند تا تصمیمگروهی که توسط جامعه انتخاب می

؛ 40سازمانی که مسئولیت مدیریت بخشی از بریتانیا را برعهده دارد.2؛ 39کنند
شوند تا مسئولیت یک شهر در ایالات ط جامعه انتخاب میگروهی که توس. 3

همانطور که ) 437: 1384باي و همکاران، هورن.(41متحده را برعهده گیرند
گروهی که «شود مولفه معنایی مشترك در معانی مختلف این واژه ملاحظه می

است، چیزي که در گروه ملأ در قرآن » مدیریت جامعه خود را برعهده دارد
  .اهد آن هستیمکریم ش

هاي مربوطه، شاهد شناختی این واژه در فرهنگنکته مهم آنکه با بررسی ریشه
شناسان زبان انگلیسی ریشه. خواهیم بود Councilشباهت بسیاري میان ملأ و 
گروهی که باهم صدا زده «معناي به» concilium«این واژه را به ماده لاتینی 

معناي به» -con«پیشوند . 1از دو قسمت  این ماده. گردانندبرمی» 42شوندمی
تشکیل شده  44معناي صدا زدنبه» calare«ریشه . 2؛ و 43باهم
 Councilواژه درواقع مولفه اصلی معنایی در . )137: 1983اسکیت،(است

و تغییر و تحولات  برابر صدا زدن و سخن گفتن است که در طول زمان
خود گرفته وذان جامعه را بهصورت گرفته معناي گروهی از بزرگان و ذي نف

  .است
. توان ایده پژوهش حاضر را تقویت نمودهاي قرآنی نیز میبا بررسی کاربرد .3

مرتبه در  40ماده ملء  3به گواهی آمار ارائه شده در نرم افزار جامع التفاسیر



مربوط به حوزه معنایی کاربردها  مورد از این 10. قرآن کریم بکار رفته است
و  ملئَت، فَمالؤُنَ، لأَمَلأََنَ، ء الْأرَضِ ملْند و تصاریف مختلفی چون پر کردن هست

تَلأَْتها مربوط به ساخترغم تنوعی که علی. از این ریشه بکار رفته است ام
- به» ملأ« شاهد ساخت واحدمورد دیگر  28در بودیم،  معناي پر کردن شاهد

به ملأ اصطلاحی به معناي گروه  که مربوط هستیم همراه ضمایر ملکی مختلف
خارج از است که   المْلإَِ الْأعَلىمورد دیگر نیز کاربرد  2. سخنگوي جامعه است

 .موضوع پژوهش حاضر است

توان اینگونه می باتوجه به گزارش ارائه شده از کاربردهاي قرآنی ماده ملء
اعراب بوده  ادعا نمود که ریشه ملء به معناي پر کردن، کاربردي آشنا نزد

متوجه شناختی ارائه شده از این ماده نیز هاي ریشهاست، باتوجه به داده
ها سامی هستیم، از این جهت تصاریف هاي زبانکاربست آن در تمامی شاخه

مخاطبان این کتاب آشنا بوده مختلفی از آن در قرآن کریم بکار رفته که براي 
 دهندهنشانکه ی واحد هستیم صورتدر مقابل شاهد کاربرد ملأَ به .است

از آن تصاریف مختلفی شدگی این واژه نزد عرب هست چراکه اصطلاح
توان اظهار نمود که این شناختی نیز میهاي ریشهباتوجه به داده. اندنساخته

و نیز باتوجه به کاربست  معناي پر کردن متأخرتر بودهبه MLʔماده نسبت به 
توان ادعا ، میهاي سامیربی از خانواده زبانغ- صرفاً در شاخه شمالی ،آن

 از این جهت صرفا به یک ناآشنا بوده استزبانان نمود که قدري براي عرب
  .صورت خاص و با معناي اصطلاحی بکار رفته است
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ھای بعد نامھھای عربی تا عصر ابن فارس بوده و رجوع بھ لغتنامھمرکز در این پژوھش بیشتر بر لغتت 1

 . از او در صورت نیازاست
2  ُ مَلأَ ْ   جماعة من الناس یجتمعون لیتشاوروا و یتحادثوا: ال
ْمانَ و لا مالأَتُ  3 ْتُ عُث تَل ِ   و اللهَّ ما ق لھِ ْ َى قتَ   عَل
َمْلاءكم 4 حَْسنوا أ     أ
5  ُ مُلاَءَة ْ  الریطة: ال
  .أن الملأ الأشراف الذین یملؤون العیون جمالا و القلوب ھیبة 6
فّوس بھاء و جلالا 7  .جماعة یجتمعون على رأي، فیملئون العیون رواء و منظرا، و الن

8 Nostratic Dictionary 
9 Aharon Dolgopolsky 
10 Full, much 
11 Be fule 
12 Allan R. Bomhard 
13 Afrasian Comparative Phonology and Vocabulary 
14 To increase (in number), to be many, to be abundant 
15Vladimir Orel & Olga Stolbova 
16 Hamito-Semitic Etymological Dictionary 
17 be large 
18 many,much 
19 māleˀ 



                                                                                                                                  
20 meloˀ 
21 melā 
22 māleˀ 
23 fullness 
24 Speak, call 
25 MLL 
26 Speak, utter, say 
27 MLL 
28 a word, saying, sentence, precept, command 
29 MLL/MLLA 
30 To proclaim, utter, speak/ word, speach 
31 To speak, talk 
32 Word, speech, seremon 
33 Malaya  
34 To speak 
35 Maliʕah 

َني 36 ِ مِنْ ب مَلإَ ْ ىَ ال ل ِ مَْ ترََ إ َ ل عَْ   أ سِْرائیلَ مِنْ ب ھَمُ  دِ مُوسىإ يٍِّ ل نِبَ ُوا ل ِذْ قال   ... إ
37 Translation Arberry (page 40): Hast thou not regarded the Council of the Children 
of Israel, after Moses, when they said to a Prophet of theirs 
38 Translation Irving (page 40): Have you not seen how the councillors for the 
Children of Israel told a prophet of theirs[ who came ]after Moses 
39 a group of people that are chosen to make rules, laws, or decisions, or to give 
advice 
40 the organization that is responsible for local government in a particular area in 
Britain 
41 a group of people elected to the government of a city in the US 
42 an assembly called together 
43 together 
44 to call 


